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we Evaluate the Text from the Perspective of the Function of Rhetorical 

Devices and Images. This Article Deals with the Rhetorical Review and 

Criticism of the Masnavi of Protest "Swamps and Waters Poem" by Seyyed 

Hasan Hosseini. In this Poem, the Poet Objects to the Social Situation and 

Spiritual Changes in the Society After the War. The aim of the Article is to 

Analyze the Mentioned Eext from the Point of View of the Influence of 

Rhetorical Elements to Clarify how the Poet has used these Devices to 

Achieve his Goal and Convey the Message. In this Research, 77 Couplets 

of this Poem are Examined based on its Figures of thought and Figures of 

Meaning. The Result of the Research shows that the poet Expresses Concern 
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Engagement, Hosseini views Rhetorical Arts not only as a Means of 
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 چکیده  اطلاعات مقاله 

است که در    ینقد ادب  یهاوه ی از ش  ی ی  ی. نقد بلاغشوندیم  یو بررس  ده ی گوناگون سنج  یهادگاه یاز د  یآثار ادب پژوهشیمقاله نوع مقاله: 

  ی اعتراض   یمثنو   یو نقد بلاغ  یمقاله به بررس  نی. امیسنجیم  ال یو صورخ  یآن، متن را از من ر کارکرد اب ار بلاغ

  راتییو تغ   یمن ومه به اوضاع اجتماع  نی. شاعر در اپردازدیم  «ینیحسن حس  دی ها« اثر »سها و آبمرداب  ة»من وم

است تا    ی عناصر بلاغ  ر یبرده از من ر تأثمتن نا     ل ی در جامعه پ  از جنگ اعتراض دارد. هدف مقاله تحل  یمعنو 

اب ارها بهره برده    نیچگونه از ا  ا یو ابلاغ پبه هدف خود    دنیرس  یروشن شود که شاعر در من ومه مورد ن ر برا

  جهی. نت ردیگیررار م  یمورد بررس  ی و معان  ان یب  ، یعیبد  ع یصنا  د یمن ومه از د  نیا  ت یب  77پژوهش،    نی. در استا

.  کندیم  انیرا با زبان استعاره ب  یاز مش لات اجتماع  یاحساپ نگران  هافیکه شاعر در توص  دهدینشان م  قیتحق

و زبان به    دهد یم  ر ییزبان را تغ  وةیو اجتماع دارد، ش   دنامطلوب بر فر  یناهنجار که بازتاب   ی ردها یمشاهده رواو با  

  ی نیآفرییبایو ز  ی ظاهر  یهاتنها جلوه   ،یبلاغ  عیبه صنا  ،یشاعر ارزش  کیبه عنوان    ی نی. نگاه حسدیگشایاعتراض م

ن  ب   م یهدر مفا  عیصنا  نیبل ه هدف از کاربرد ا  ستیمورد ن ر  اجتماع  انیبارتر،  و    یاحساپ شادمان  ،یمش لات 

بستر  یاست. او با کمک ام انات زبان   ی و دلتنگ  حسرت و    یاسلام  یهاارزش  یمساعد در بازساز  یرصد دارد 

 . دیفراهم نما یاجتماع

 1401/ 11/09تاریخ دریافت: 

 10/1401/ 25تاریخ بازنگری:  

 12/02/1401تاریخ پذیرش:  

 1402/ 05/03تاریخ انتشار: 

 ها: کلید واژه 

بلاغ   اعتراض،   ، ینییآ  اتیادب  ،ینقد 

 . دفاع مقدپ ارزش، یبازساز
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      مقدمه (1

های تاریخی و  ترین زمانبرابر تجاوز ارتش عراق ی ی از مهم  ایرانیان در  هجنگ هشت ساله و دفاع مردان ،ر تاری  معاصرد

بر ویژگیدر  تأثیرگکار است.   مثبت، حماسی، خودسازی  این دوره علاوه  از جنگ، صفات  ناشی  تخریبی  منفی و  های 

ها و روحیات گوناگون این دوره در بسیاری از اشعار  . ویژگیشتطلبی نی  در جامعه رواج دامعنوی، ایثارگری و شهادت

های  جدید و آغاز بازسازی خرابی  ههای اهل رلم بازتاب یافته است. پ  از پایان جنگ و شروع دورنوشتهها و  و سروده 

زندگی و رفتار جامعه به وجود آمد. برخی از شاعران که در    ةهایی در شیوجنگ، به ارتاای زمان و مورعیت، دگرگونی

ن تحورت جدید و دور شدن از فاای موردپسند  با دید  ،جنگ با رزمندگان همسویی و هماهنگی روحی داشتند  هدور

( ی ی از  1335-1373خویش لب به اعتراض گشودند و با دیدی انتقادی به تغییرات جدید نگریستند. سید حسن حسینی )

نا  »مرداباین شاعران بود که در من ومه با  پیشین  ها« از فاای جدید و فاصله گرفتن جامعه از ارزشها و آبای  های 

 .کندت و برخی عوامل آن را نقد میش ای

پردازیم. نقد در این پژوهش از دید نقد بلاغی به بررسی و تحلیل این من ومه و چگونگی انع اپ دیدگاه شاعر می

بلاغی نشانی از توان هنری و خلاریت شاعر است که رهبری عواطف و احساسات اجتماعی را بر عهده دارد. بررسی روی رد 

های  ی  آثار، بیان شور، هیجان و نوق نویسنده است. شاعر اجتماعی در مورعیتیر نقد بلاغی راهی برای تمشاعر د  هو اندیش

کند و زندگی و آثار او مطابق اصول  های مشترکی را تجربه میزیستی در کنار مرد  جامعه، خوشی و ناخوشیمختلف با هم

آفریند و الهاماتی  های اجتماعی است که شور و تخیل مییاننوق شاعر جر  هگیرد. محرّک شده ش ل میهای کسبو ارزش

»کسی که به عنوان    .انگی  بر زبان او جاری شودآفرین یا غمشود الفاا شادیکند و سبب میبر رلب و روح او وارد می

ورفة جریان حیات«  شاعر با دنیا سروکار دارد، دنیای او ادراکات و عواطف اوست که مربوآ است به توالی بی  هنرمند و

 (. 708 : 1373کوب، )زرین 

ای از تلاری  ترین شعرهای اجتماعی پ  از دوره جنگ هشت ساله و جلوهها« ی ی از شاخصها و مردابن ومه »آب 

ادبیات حماسی، عرفانی و تعلیمی با لحن اعتراضی است. شیوه شاعر آیینی، زیستن در اجتماع و همدلی با عا  مرد  است.  

های طاغوت و های نخست پ  از جنگ، حسینی با مشاهده دلبستگی مرد  به مادیات، ظهور مجدد نشانهای سالدر فا

گشاید. ی ی از  شود و بر حسب رسالت خویش زبان به اعتراض میعدالتی، با روحی ناآرا  دچار حسرت و دلتنگی میبی

دو صورت استدرل و اثر گکاشتن بر عواطف صورت  اهداف سخنوران، برانگیختن مخاطب و تغییر عقیده اوست که به  

گیرد. »برانگیختن کسی برای حرکت، معمورد با ارناع که هنر تغییر عقیده خواننده یا شنونده است، همراه است. ارناع،  می

رشیدورد،  شود« )فجنبه برهانی و استدرلی دارد و ترغیب، جنبه احساسی و غیر برهانی دارد و با توسل به عواطف حاصل می

1373  :564 .) 

با بیان استتتدرل به مواردی چون   ،شتتاعر در این مثنوی ضتتمن اعتراض به تغییر روی رد مرد  از معنویات به مادیات

دهد که  کند و هشتدار میعدالتی اشتاره میجایگ ین کردن اولیای طاغوت به جای اولیای الهی، فراموشتی تقوا و رشتد بی

  ه او با اشتاره به دستتاوردهای انقلاب استلامی و دفاع مقدپ که زمین  .انستانیت استت همرحل  سترانجا  ح ومت کفر، ستقوآ از
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کند که  کند و به مخاطب یادآوری میبه یادگاران دفاع مقدپ نی  اشتاره می ،رویش مجدد فرهنگ استلامی را فراهم نمود

هایی ارزشتمند از مقاومت  که تندی  کوشتش ه اران شتهید، جانباز و آزادة مجروح استت  انقلاب استلامی حاصتل تلاش و

دهد و به مخاطب راه روشتتنی در  لحن اعتراضتتی را به لحن امیدوارانه تغییر می  ،کلا   هشتتاعر در میان  .ستتتی ی هستتتندو ظلم

 د.دانمی  )ع(بهترین راه نجات از دا  شیطان را تمسک به اهل بیت او  ؛کندتحول روی رد پیشنهاد می

 پیشینه پژوهش (1-1

فردوستی از    هنقد بلاغی ابیاتی از شتاهنام» :از جمله  ؛شتودهایی مشتاهده مینقد بلاغی برخی آثار، کم و بیش نوشتته  ةدربار

حستتن حائری، محستتن امیری و محمّد)  « ستتنتی نیما  نقد بلاغی اشتتعار»(،  1389)داریوش نوالفقاری:    « دیدگاه علم معانی

م   الملک و اع)احمد خاتمی، مریم مشترف  « ستخنوران انفر در ستخن وروش نقد بلاغی فروز»  ،(1391:  خواهرضتوان وطن 

)علی ستلیمانی و محمود  «  عشتقی و ابوالقاستم رهوتی  هنقد بلاغی شتعر مشتروطه با تأکید بر اشتعار میرزاد»(،  1397ستعادت:  

( به  1393نیا:  ابوحم ه و اع م نوری  ه)فاطم  « نقد محتوایی و بلاغی اشتتتعار آیینی زرلی خوانستتتاریو »  ،(1398مهرآوران: 

مثنوی اعتراضتی با نا  این شتاعر   ولی تاکنون پژوهشتی مستتقل به صتورت نقد بلاغی و نگاه تصتویری در  ؛ثبت رستیده استت

 ت.انجا  نشده اس

 شیوه پژوهش (1-2

ت که ابیتات را از ستتته  ایم؛ به این صتتتورها پرداختتهها و آببیتی( من ومة مرداب  77در این پژوهش به نقتد بلاغی مثنوی )

 .ایمتحلیل کرده  ،کنندمن ر بدیع و بیان و معانی که عناصر بلاغی بیشتری را منع   می

 متن اصلی (2

 بدیع لفظی (2-1

 ترجیع عبارات  -

امتت  کم  ن یاجرا  کماستتتتت   بتتارگرفتتت  تیتت کم 

 

را عرضتتتته کتتار گرفتتت   یهتتاارزش  یجتتا  متتا   

(323: 1381)حسینی،    

ستتراید و با محستتوستتات،  رویدادها می آگاهی به مخاطب از طریق بیان حوادث و  یبا محتوا  حستتینی مثنوی خود را

کم« و با کند. شتاعر در مصترع اول فرایند و نحوة رستیدن به رکود را  با کاربرد رید »کمزمینة ترغیب مخاطب را فراهم می

بتا »کمیتت«، تتدریجی بودن آن را مطرح می بتا  کنتد. همهمنشتتتینی  کتاربرد جنتاپ اختلافی در رتافیته )بتار، کتار( و چنین 

 دهد.  آهنگ و سخن روان خود را نشان مینوایی واج »ز« در کلمات »ارزش« و »عرضه«، کاربرد معانی بلند و خوشهم

بار احستتاپ و دلتنگی    ،عبارت »ماجرا این استتت«   .استتت  یغن   ییای ق ی از ن ر موستت  ،فیو رد  هی راف  یبه جهت غنا  شتتعر

  یی آرااستتت و واج  یرو  ی،کنار  یق موستتی   .کندادیات را حمل میو م  اتیتقابل معنوو   هارنگ شتتدن ارزشکم  از شتتاعر

انتخاب ردیف فعلی با هدف توصتیف    .استت دهی را روت بخشت  یدرونی  ق ی موست  « گ»حرف   یجوارو هم « ر»  ،« ک»حرف 

در حف  لحن روایی، ثبات محتوایی و تأکید بر اندیشته   بندعی به ترج  هی شتب   عبارت  ت راررویداد یا ماجرا به کار رفته استت؛ 
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 یبرا یی نوشتتاعر فاتتا  این عبارت  ت رار اب  .دهدیبه شتتعر م یدیاما فر  جد  ستتتی ن  یارهرچند کار خلّرابل اهمیت استتت؛ 

بتا این ترجیع حف  میفراهم می  یح  عتاطف   جتادیا این  کنتد و علاوه بر ختاص نمودن کلا ، توازن موستتتیقی  شتتتود. 

گردد مخاطب احستاپ نگرانی شتاعر را درک کند. به علاوه چون عبارت ت راری در رالب  هنجارگری ی زبانی ستبب می

پردازد و از  نی  به ت رار این عبارت می  36در بیت    شتتود. حستتینیجمله و حامل خبر استتت، مخاطب منت ر دریافت پیا  می

بعد از شتترح   49داد زنده شتتدن ستتتمگرانی چون فرعون آگاه ستتازد و در بیت  گیرد تا مخاطب را  به رویتلمی  کمک می

 کند تا مخاطب از تاری  گکشته عبرت بگیرد.رویدادها با زبان استعاری، بر ت راری بودن آن تأکید می

 جناس اختلاف حرف اول   -

ها نی  ستبب  ها و مصتوتتراک صتامترافیه نقش مهمی در غنای موستیقی کناری و انتقال مفاهیم و القای احستاپ دارد. اشت 

آفرین هستتند در  ستاز و معنیها را که موستیقیگردد. حستینی اغلب جناپارتقای موستیقی درونی و اثرگکاری ستخن می

 برد؛ مانند جناپ در این بیت:رافیه به کار می

دیتگتر   بتتار  عتتدالتتت  متوری   ختورد  چتتاک»فترق 

 

 خطبتههتای آتشتتتین متروک متانتد و  ختاک  خورد  

(323)همان:   

 گردد:در بیت زیر جناپ اختلافی )پا ، جا( موجب غنای موسیقایی و جکب مخاطب می

 پتا گرفتت  هتایکجرو  ن ی همتان دستتتت نخستتتت   از

 

گرفتتت  یشتتتگی تتتاجرپ  روح  جتتا  کتتالبتتدهتتا  در   

(34)همان:   

دنیا زدگان را با کلامی  نماید و شتتاعر برای غافلگیری مخاطب و توجه بیشتتتر، از موستتیقی لف ی جناپ استتتفاده می

 کند.موزون به مخاطب معرفی می

 گرفتت  خو  یهتا بتا زرپرستتتت انتدک رلتب  انتدک

 

گرفتت   کم بوو کم  دیت و زر گنتد  می ستتت   یهوا  در   

(324)همان:   

و   می )ست  یمیواژه رد و (دیواژه )گند  انهی کاربرد عامعبارتند از:   ،شتودن ات رابل توجهی که در بیت فوق مشتاهده می

کاربرد جناپ  و   تاتاد )رلب و زر( ها یا  (،)واو عطف یاستتفاده از ام انات زبان ،و زر(  می ست   ی)در هوا  یستازبی ترک  ،زر(

دهد و »خو گرفتن« با زرپرستتی را از  . شتاعر با کاربرد مصتوت بلند )و( لحن و موستیقی کلا  را تغییر می)خو، بو(  اختلافی

 جناپِ اختلاف در حرف اول استفاده نموده است. کند. شاعر هفده بار ازت رار واج به مخاطب تداعی میطریق 

 جناس زاید -

 نیراستتتت   یهااستتتت نستتتل خندهگشتتتته  منقرض

 

 فصتتل،  فصتتل بارش اشتتک استتت و شتتط  آستتت ین 

(325)همان:   

تاتاد )اشتک، خنده( مراعات  ، ت رار واژه )فصتل(، )استت( یدرون  هی راف  ،(ن ی ستت آ)  هی رافدر این بیت مواردی همچون:  

، اضتافه تشتبیهی )شتط  (ن ی (، )فصتلِ بارشِ اشتک( )شتطِ آستت ن ی راستت   یها)نستل خنده  یستازبی ترک(،  )بارش، شتطن یر 

. ردیف اسمی به ارتاای حال مخاطب به کار  شوددیده می  (ن ی آست   ن،ی )راست  زایدجناپ  و   آستین(، )جویبار اشک پنهانی(
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بخشتتد. »ستتخن ادبی که روان و مطبوع و خالی از پیچیدگی  د و بار حستتی و موستتیقی را غنا می رود؛ چون حالت خطاب دار می 

  ه نمون (.   36:    1380باشتتد دارای انستتجا  و ستتخن فشتترده و پر مغ  که دارای الفاا روی و مح م باشتتد، ج الت دارد« )همایی،  

 دیگر این نوع جناپ در بیت:

متتی را  غتتم  و  انتتدوه  ریشتتتتة  یتتادش   زنتتد تتتیتت  

 

هستتتتتتی  متیآفتتتتاب  را  عتتد   چشتتتتم  زنتتداش   

(328: 1381)حسینی،    

شتود، به علاوه    « و جناپ زاید »غم« و »عد « موجب غنای موستیقایی می-َزند«، رافیه »شتاعر با ردیف فعلی »را می

»تی « کنایه از زبان  کند. »اندوه« و »غم« ترادف دارند و گردد و به القای مفهو  کمک میستتتبب دلنشتتتین شتتتدن کلا  می

گیرد تا زمینة ترغیب او را فراهم ستازد. او با کمک واژة  استت. شتاعر برای باور کردن مخاطب، از محستوستات کمک می

 کند. کلا   را خاص می  ،»تی « و همنشینی واژة عا  »یاد« و ضمیر »ش« 

کنند و زمینه نوعی اعتماد و ستانی را حمل میالن یر، تاتاد نگرانی و باورهای انو مراعات  »پیوندهای واژگانی ت رار

 بار استفاده نموده است.  یازده(. حسینی از این نوع جناپ  285: 1390کنند« )فتوحی،  همدلی را فراهم می

 تکرار لفظ  -

خاص از  های شتاعرانه همراه با پیوند آن با موستیقی، وزن را، یا ن امی آهنگی در زبان نهن »رعایت شتیوه من م ت رار، هم

در بدیع لف ی، روش ت رار در ایجاد موسیقی    (.190:  1358آورد« )دیچ ، آهنگی و زبان را پدید میهای سنتی همصورت

(. ت رار یک لف  در کل آثار یک ادیب، نشتانه اندیشته و ف ر  57:  1375کلا  یا اف ودن آن نقش فراوانی دارد )شتمیستا،  

گیرد  بار صتورت می 19ها  بار و با متمم 24در این مثنوی شتروع کلا  حستینی با رید   نماید.اوستت که بر آن مطلب ت یه می

های ت راری حستتینی، رم گان نهاد شتتریعت، اجتماع، حماستته و عرفان  و این نشتتانه بیان عقیده و ایدئولوژی اوستتت. واژه

  .است

 زرپرستتت و زرپرستتت ستترپرستتت   ستترپرستتت

 

استتتت   ن یت ا  یلنتگت   محشتتتر  بتتامتتداد  تتتا  ت! رتتافلتته   

(324: 1381)حسینی،    

شتتاعر برای معرفی رشتتر دنیازده، نات حریص و روی ردهای ت راری و دائمی آنها را در دو بُعد صتتورت و معنا به  

نا و کند و بین حقیقت، معگکارد. او تجربیات خود و آنچه از این رشتتر در نهن دارد را با تعبیر شتتاعرانه بیان مینمایش می

کند. حستینی در بیت فوق، از طریق واو همراهی )سترپرستت زرپرستت و زرپرستت سترپرستت( موستیقی هماهنگی ایجاد می

داند؛ به همین دلیل برای آگاهی مخاطب، در مصتتترع دو  با تحقیر مستتتندالیه  روی رد طاغوت و دنیاطلب را شتتتبیه هم می

دارد. حسینی در این بیت،  ن«، عقوبت کار آنان را نی  بیان می)سرپرست زرپرست و زرپرست سرپرست( با صفت اشاره »ای

 جایی کلمه استفاده کرده است.از ام انات زبانی بدیع با شیوه جابه

 تکریر -

های بلاغی و به خصتتتوص ت یه و تأکید و جلب توجه مخاطب استتتت«  »ت رار کلمات و عبارات در راستتتتای حف  جنبه

 بخشد؛ از جمله در این بیت:بیت، موسیقی لف ی را با شیوه ت ریر روت می  نهُ (. حسینی در377: 1397)کردبچه،  
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 های راستتتتینمنقرض گشتتتته استتتت نستتتل خنده

 

بارش اشتتک استتت و شتتط آستتتینفصتتل، فصتتل     

(325: 1381)حسینی،    

غنای موستیقی با کند و در مصترع دو  از طریق شتاعر در مصترع اول با هنر استتعاره، پایان دوره شتادی را اعلا  می

های پنهانی را به  چنین با توازن و ت رار )فصتتل، فصتتل( شتتروع غم و اندوه و گریهکند. همایجاد صتتوت، فاتتاستتازی می

 رساند. مخاطب می

 رد العجز الی الصدر  -

در بیت زیر به   کند. اورستتتانی با حرف استتتتثنا، از هنر لف ی استتتتفاده میحستتتینی برای تاکید بر کلا  و شتتتیوه بلاغی پیا 

در صتدر عالم خلقت استت. همچنین امید دادن به مرد  در توکل به خدا و تمستک به   )ع(شتود که علیمخاطب یادآور می

 کند. مقا  وریت نی  در این بیت رابل مشاهده است و  با تلمی  به کلا  »فقط حیدر امیرالمؤمنین است« اشاره می

علآب  یهستتتت   چشتتتم را ج   نتتد  یهتتا   د یتت مور 

 

بترا  یعتلت   جت   در  یمتور  د یتت نتتد  اهتتایتت نستتتتل   

(329)همان:   

 آرایی واج -

ها »پ« پان ده بار، »ا« چهارده  آرایی استتتفاده شتتده و پرکاربردترین واجبار از واج  71ها  ها و آبدر مثنوی من ومة مرداب

 شود.  بار و »ش« سی ده بار دیده می

نمزیر بتاران  کشتتتیتد  هتای جتاهتل ستتتقف تقوا 

 

نم کشتتتیتتد ستتتقف  مقوا  متتاننتتد  ستتتختتت  هتتای   

(323)همان:   

ای موستیقی کناری را روت بخشتیده استت و با ت رار واژه »ستقف«  شتاعر در بیت فوق با کاربرد ردیف فعلیِ دوکلمه

واژه تقوا  ای در حف  فرهنگ نقش دارد؛ به خصتتوص که در کنار  دهد که به گونهنشتتانه و رم ی را به مخاطب نشتتان می

(. شتتاعر با ت رار واج )پ، ا، ق، ن( به مخاطب اعلا   484:  1395ررار گرفته استتت. »ستتقف، ستتمبل پناهگاه« استتت )جاب ، 

شود و حسینی با مصوت بلند نماید. این ت رارها موجب غنای محتوایی و توازن موستیقی می  ها مراربتکند که از ستمبلمی

 برد تا مخاطب به ارزش و اهمیت مطلب پی ببرد. ا بار می»ا« بر حسب مورعیت ارتفاع صدا ر

 موازنه  -

گیرد و با الفاظی رابل فهم و رابل تجستم، واژگان را بر استاپ  شتاعر در چهار بیت برای غنای موستیقایی از موازنه کمک می

جباری رابل مشتتاهده استتت.  های توأ  با عکاب و اکند. در بیت زیر ترستتیم خندهاحستتاپ روحی غم یا شتتادی انتخاب می

 .  هستنداند که گویی برای مخاطب از دو وجه دیداری و شنیداری رابل لم   ای کنار هم ررار گرفتهواژگان به گونه

متتی بتتیتترون  اختتم  ختتار  ختتنتتده  زمتتیتتن   زنتتداز 

 

بیرون می  زخم  شتتت تتاف  از  انگتتار  زنتتدخنتتده   

(325: 1381)حسینی،    
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 بدیع معنوی (2-2

 النظیرمراعات -

. »تناستب،  رستاندیالفاا، معنا را به مخاطب م قیبا محتواستت. شتاعر از طر  یق ی موست   یجهت هماهنگ  ری الن مراعات کاربرد

بهتر را فراهم میکثرت و تفرق را بته وحتدت می ادراک  از  (.  253:  1397کنتد« )کردبچته،  رستتتتانتد و زمینته  حستتتینی 

 بار استفاده نموده است؛ به عنوان مثال در بیت زیر:  چهلالن یر  مراعات

پتاچهره بر    یااز لح ته  ری غ  گرچته  تستتتت ی ن  نتدهیهتا 

 

ستت ی ن  خنده تناستب،  یشت اف ب ن یاستت ا پوزخند   

(326: 1381)حسینی،    

و پاینده،  ستی ها )است، نواژه  ن ی ب  تااد، استعاره از لب  (شت اف  ن یا)صتارفه    نهیرر )پوزخند( مصترع دو  یدرون  هی راف

 ش اف(، از ن ات رابل توجه این بیت است.

شتروع کلا  شتاعر با حرف شترآِ مخفف )گرچه(، پیوند تباین استت که با هدف انستجا  متنی و القای ماندگار نبودن  

(.  110:  1390شتوند« )کالر، تلقی میآفرین در متن  »خنده« به کار رفته استت. »پیوندها یا عناصتر ربطی نی  از عوامل انستجا 

نقش ب رگی در انستجا  ستاختار جمله دارد. شتاعر با کاربرد واژه    « چهرهو پوزخند، خنده،  »های  الن یر واژهمراعاتهمچنین  

کاربرد واژه »پوزخند« نشتتانی از تلخی خندة اجباری و شتتود. از طرفی،  عامیانه )پوزخند( موجب جلب اعتماد مخاطب می

تگی استت و حستینی با نوق شتاعرانه در انتخاب این واژه و کاربرد هجای خشتن » « و »ز« گامی نو در فصتاحت کلا ،  ستاخ

دارد. همچنین در موسیقی کناری با کاربرد صفت )خنده، پاینده( به خاص  شفافیت معنایی و فااسازی برای مخاطب برمی

 شود.  تر میربرد فعل منفی )نیست(، این تأکید برجستهکند و با صوت حاصل از کابودن علت اعتراض اشاره می

 تضاد  -

کارگیری صنعت تااد مانند صنعت تناسب از یک گیری از کلماتی است که معنای آنها ضد ی دیگر باشد. به»تااد، بهره

ل از غرابت  ستو بیانگر گستتردگی دایره واژگان مت لم و ردرت او در احاتار کلمات استت و از ستوی دیگر شتگفتی حاصت 

(. حستتینی در این  345:  1388شتتود« )کاردگر،  معنایی و زایش معنای گستتترده از دل تاتتادها موجب التکان مخاطب می

 گیرد.بار از ام ان زبانی تااد کمک می  هشتمثنوی  

نتومتیتتدی داپ  را  امتیتتدهتتا  کترد   ستتتتارتتة   چتته 

 

کرد   چتته  نومیتتدی  احستتتتاپ  آرزو  پر  دل   بتتا 

(327: 1381)حسینی،    

گردد و نگرش امیدوارانة خود را به  آهنگی کلا  میحستینی با کاربرد کلمات متاتاد )امید ، نومیدی( موجب خوش

دهد. همچنین شتاعر با هدف کاربرد تعبیر ادبی وگستترش واژگانی، مشتتق پیشتوندی )نا + امید( را با تلف   مخاطب نشتان می

 شود.اطب میبرد و موجب لکت مخعامیانة )نومیدی( به کار می

گاهی شتاعر از مخاطب درخواستت جواب و همف ری دارد و برای کمک به مخاطب از ویژگی خاص زبان مطابقه  

فاتتایی احستتاستتی    ،بخشتتی و بار بردن امید در مخاطبکند. حستتینی با ت رار مصتتوت بلند »ا« با هدف تجستتماستتتفاده می

 کند تا رغبتی برای تغییر ایجاد نماید. ا  رابطه برررار میآفریند. حسینی با زبان بلاغی به خوبی با مخاطب عمی
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 پارادوکس  -

 بار استفاده نموده است: یکشاعر از این ام ان زبانی فقط  

در    ا دهیتت د نفرت  فصتتتتل   زیربرگ  بهتارِدر 

 

ستتت دل  یجت یت تتتدر  کتوچ  حتتال  بتته  را     یت خت نتتهیت هتتا 

(327)همان:   

گیرد تا کلا  را برجسته سازد. حسینی با پیروی از  زیبایی هنر بدیع کمک میو  از  کاربرد طن  در مصرع د شاعر با  

  ری الن مراعات  کاربرداز پارادوک  کمک گرفته است تا به عقیدة شاعر در اساپ حیات )تولد، مرگ( اشاره نماید.    ،مورنا

بار بودن دامنة اطلاعات شاعر است   خی ( )کوچ، نفرت( )دل، سینه( )فصل، بهار( نشان از  )کوچ، سینه کوچ(   ،یر)برگ

با هدف     «،ها دل یجیکوچِ تدر  و  فصلِ نفرت»  یسازبی ترککه موجب گستردگی واژه در زبان وتداعی معنایی شده است.  

خیال و  طریق  تجسم  از  مخاطب  ارناع  هدف  با  نفرت«  »فصل  در  جاندارانگاری  استعاری  کاربرد  است.  کلا   انگی ی 

کاربرد پارادوک  در »بهارِ  ری « دو واژة ناسازگار هستند که در کنار هم به کار رفته است.  »بهار برگ  محسوسات است. 

اما حسینی این دو صفت را هنرمندانه در ترکیبی به کار  ری « که به ظاهر وجود ی ی سبب نقض دیگری میبرگ شود، 

ی خاصی نی  دارد. جایگاه پارادوک  در عرفان پررنگ است شود، زیبایاین مطلب علاوه بر این ه پکیرفتنی می  برد کهمی

 توان محتوای عرفان را دریافت.  و از واژگان »کوچ«  و »دل« می

خی « فریب دشتتمن به صتتورت  برد. واژگان »تدریجی« و »ستتینههای رم گونه را با شتتیوه طن  به کار میشتتاعر واژه

تفاوت  کم افراد جامعه نستبت به آن بیکند و کمزشتی نفرت ایجاد میدهد؛ ابتدا دشتمن نستبت به ارنامحستوپ را نشتان می

گردند. »فصتتل نفرت« ترکیب استتتعاری برای ارستتال معنی نهنی و »نفرت« استتتعاره از ح  ناخوش بعاتتی از مرد  می

واژگان   های آن استتت. شتتاعر در کاربردها در روزهای بعد از جنگ و فراموش کردن دستتتاورددنیازده نستتبت به ارزش

دهد. واژه »بهار« تبلور آزادی و مورعیت  خبر و نشتتتانی از نامستتتاعد بودن اوضتتتاع می،  »کوچ«  و ری « الن یر »برگمراعات

نشتینی یادگاران دفاع ری « ستردی و ناآرامی زمانه و ع لت»برگ  ةخوب و آرا  استت که شتاعر با ترکیب نمودن آن با واژ

کند. بعد از ع ی ی، حستتینی در مثنوی  خی « به مخاطب تداعی میها به حال ستتینهمقدپ را در تناستتب »کوچ تدریجی دل

 رابلیت ابداع دارد و با تصاویر برگرفته از روح حماسی عرفانی به تصویر صحنه شور و حماسه دفاع مقدپ پرداخت. 

 گریزی تناسب -

بته جتانرنتگ ولگرد ستتتیتاهی  هتا خیمته زدهتا 

 

هتا خیمته زد آستتتمتانروح شتتتب در جتای جتای     

(325)همان:   

صتفت هنری یعنی »آوردن صتفت به   الیه استت.گری ی، عد  مطابقت موصتوف و صتفت یا ماتاف و ماتافتناستب

(. شتتاعر رنگ ستتیاه را به انستتان 27:  1388کدکنی،  گیرد« )شتتفیعیجای موصتتوفی که گاهی در حوزه استتتعاره ررار می

دارند. حستینی صتفت را به جای     ردش سترتاستر آستمان احستاپ تیرگی و تاری یولگردی تشتبیه نموده استت که با عمل

ها« کاربرد موصتوف به جای صتفت و »رنگ ولگرد« کاربرد صتفت به  برد. »ستیاهیموصتوف و به صتورت جمع به کار می

 .استجای موصوف 
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دف تأکید اشتاره به م ان،  تناستب »رنگ، ستیاه/ ستیاه، شتب/ خیمه، آستمان« و ت ریر در مصترع دو  )جای جای( با ه
 شود.ها(، و جمع بستن صفات، در این بیت مشاهده میترکیب صفات )رنگِ ولگردِ سیاهی

شتود ستخن او هنری و با تأکید همراه استت. شتاعر برای بیان احستاپ خود،  از گ ینش واژگان حستینی مشتخص می
کند. او مانند مورنا و ستتهراب  ود را به مخاطب القا میدهد و با کمک نماد، پیا  خویژگی انستتانی را به رنگ نستتبت می

گویند« )مرادیان ها ستخن میاند و همچون واژهها روح دارند و زندهعقیده دارد همه موجودات دارای روح هستتند. »رنگ
(. شتتاعر احستتاپ ناراحتی خود را در کاربرد رنگ »ستتیاه« و همراه نمودن آن با صتتفت  10:  1394مل ی ری ی،  و ری ی

برد تا عمق نگرانی خود را از تغییرات و تن ّل انستان به مخاطب برستاند. او با ردیف »خیمه زد« و ترکیب  »ولگرد« به کار می

شود. مجاورت  آهنگی کلا  میفیه به صورت جمع، موجب خوشکلمات »رنگِ ولگرد« و ت رار »جای جای« و آوردن را
صتفت »ولگرد ستیاه« دلیل وجه منفی نماد توستط شتاعر استت و او این نماد را با هدف بیان دلتنگی و حسترت به کار برده 

 ای بر سر مرد  خیمه زده است.است تا با زبان هنری به مخاطب بگوید گناه چون سایه

 تلمیح  -

بتلتنتتدفتتتنتته  انیتت رتبتطت  در  جتتا   انتتد کترده  یگتر 

 

د!انت کرده  یگتاوبنتد  هتایبتا ستتتتامر  ستتتتاحران   

(326: 1381)حسینی،    

استتعاره )ربطی استتعاره از افرادی که وجود پلیدی دارند: کافران(، کنایه )گاوبندی کردن کنایه از توافق پنهانی برای 
 های شاخص این بیت است.رایهگری(، و ایها  تناسب )ساحری، ربطی، گاو، فتنه(، از آحیله

»من شتنید  که در آمد ربطیی/ از عطش    :کندهای تاریخی و نمادین مورنا )ربطی( استتفاده میحستینی از شتخصتیت
و گاو ستامری،  )ع(با کاربرد واژه ربطی، با تلمی  به داستتان حاترت موستی شتاعر  (.704:  1390« )مولوی، اندر وثاق ستبطیی

گیرد تا به  . حستتتینی از بهترین نمونه ررآنی و تاریخی کمک میاستتتت  دستتتت نااهلان افتاده که کارها بهکند  اشتتتاره می
کند و باید از این دا  میهای حرص و دنیاطلبی، بندگی نف  شتتیطانی را تبلی   مخاطب یادآوری نماید که شتتیطان با حربه

شتده دفاع مقدپ مثل فراموشتی همدلی  های فراموشابیات خود درصتدد بیان ارزشخطرناک دوری کرد. شتاعر در تمامی 

کار انقلاب، اما  گبنیانو کمرنگ شتدن رداستت شتهید و شتهادت و بازماندگان دفاع مقدپ استت و این فرمایش   و وحدت
  (.240: 20، ج1379رید این انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد« )خمینی،  ، که فرمود: »نگکا)ره(خمینی

  ستی کند و حدود ها را مطرح میبیت مثنوی، داستتان دلتنگی از تغییر روی رد مرد  و فراموشتی ارزش 77حستینی در 
اهمیت به مادیات به جای   توان اعتراض به »روی رد مرد  درهای حستتینی میبار اشتتاره به موضتتوعی خاص دارد. از واژه

تفاوتی به فرامین الهی و از بین رفتن عدالت و مردانگی«، »مهجور کردن فرمان خدا و امامت«، »تستتتلط ظالم  معنویت«، »بی

دهد و ستتوز و گداز گر، ستتاحران، و ستتامری« نشتتان میهای دشتتمن را در الفاا »ربطیان فتنهبر م لو « را دریافت. او حربه
 رساند. مجوار نمودن واج »پ« )ساحران، سامری( به مخاطب میخود را از ه

 العارف  تجاهل -

 نهتان متا چته شتتتتد   در  امتتیت ر  یغوغتا  و  شتتتور

 

   چته شتتتتدمتا    « نتاگهتان   ی رستتتتخ»   انیع   یا 

(328: 1381)حسینی،    
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و این کار را    کندکند. او با شتک و تردید از مخاطب ستؤال میاطلاعی میشتاعر از مطلبی آگاه استت ولی اظهار بی

 دهد.به رصد مبالغه در تشبیه با هدف ایجاد حیرت در مخاطب انجا  می

نشتان تستلّط شتاعر بر معانی    « شتور و غوغا« و » ی رستتخ  امت،ی ردر » ترادف،  « غوغا  امت،ی ردر »   ری الن مراعات کاربرد

موجب غنای موسیقایی است و شاعر    « ع ی ، رستخی « و »غوغا، ریامت»  نوایی الفااواژگان با هدف تداعی معانی است. هم

   کند.)واو همراهی(، با زبان بلاغی صحنة ریامت )غوغا( را توصیف می  یاز ام انات زبان  استفادهبا 

به    ن ی تاتماستلامی و رهایی از طاغوت زمانه که غیر رابل تصتور استت. انقلاب  یروزی پ  از  »رستتخی  ناگهان« استتعاره 

  ه یو ت  یداریپا  ا هدفبها«  ای آتشتی افروخته در بیشته اندیشته  /انتهایرحمت ب یناگهان، ا   ی رستتخ یا»  یغ ل مولو بیتی از

 صورت گرفته است.  کلا  یرو

توان به ماتمون ستخن شتاعر رستید. ترکیب چند صتفت با رستتخی ، ریامت« میاز مناستبات لف ی واژگان »شتور، غوغا،  

گیرد. هر کدا  از صتتفات با هدف یادآوری و تجستتم صتتحنه انقلاب استتت که با هدف روشتتنگری مخاطب صتتورت می

ین  کننتد. گ ینش اشتتتده را بته مختاطتب تتداعی میانتد و پیتا  وحتدت و همتدلی فراموشهتدف و پیتامی ختاص گ ینش شتتتده

شتود. حستینی از این ام ان بدیع  آهنگ با محتوایی رستا بیان میواژگان نشتان نوق شتاعر استت که با کلماتی فصتی  و خوش

 در ابیات دیگری نی  استفاده می کند  

حر از دل  هتا محبتت غیتب شتتتتد  بتا کتدامین ستتتِ

 

هتنتر،    شتتتتد متردانتگتینتتاجتوانتمتردی  عتیتتب  هتتا   

(323: 1381)حسینی،    

مشتت ل باشتتند.    خواهد تا دنبال حلشتتود شتتاعر از مخاطب کمک میالعارف دو بیت مشتتخص میهلاز مقایستتة تجا

کند تا  مخاطب را توبی  و حد ومرزها را برای او مشتخص می  «،مردانگی و ناجوانمردی»  چنین با کاربرد واژگان متاتادهم

 مخاطب از مقایسة دو ضد، می ان سقوآ خود از انسانیت را دریابد.

 لتفاتا -

(. در بیت زیر شتتاعر با هدف استتتح ا  توصتتیف  251:  1390دهنده تلفیقی از صتتدا و رخداد استتت« )کالر،  »التفات بازتاب

گیرد تا زمینه پندپکیری مخاطب را فراهم  و القای ح  شتتور و نشتتاآ خود به مخاطب از التفات کمک می  )ع(عنایت علی

هایی که به جای موصتوف به  فاتاستازی برای مخاطب، از بیت چهار  برای تما  صتفتنماید. حستینی بعد از شتروع کلا  و  

دهد و زمینه اعتماد مخاطب را  کند و نشتان مردمی بودن خود را در الفاا نشتان میبرد از علامت جمع استتفاده میکار می

  :کند، ولی در بیتجلب می

 روشتتتن استتتت   ایت مثتل در  نتکیمن ا  کیت تتار  جتان

 

روشتتن استتت مور    دی از تابش خورشتت   گونصتتب    

(328: 1381)حسینی،    

  ، کیتار»  تاتتاد کاربرد. شتتاعر در  شتتودیم  لیتبد « من »به   »ها«ی جمعو   دهدیم  ریی به التفات پرداخته و فاتتا را تغ 

 دهد.روشن« از طریق نشان دادن ویژگی دو ضد و بیان تجربه شخصی، مسیر درست را به مخاطب نشان می
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 مباحث بیانی  (2-3

 مجاز مرکب  -

بیت از مجاز استفاده کرده است؛   ده(. حسینی در 23:  1393در مجاز فقط اب ار تصویرساز و مخیل مورد ن ر است )شمیسا، 

 ازجمله در بیت زیر:

کتتیتتنتته بتتردروزگتتار  یتتاد  از  را  عشتتتتق   پتترور 

 

عتتاشتتتقتتان    کلاه  ستتتتابق  چون  بردبتتاز  بتتاد  را   

(324: 1381)حسینی،    

گیرد. »از  کمک می  « هدف شتفافیت کلا  و بیان خط ررم ها از تناستب »روزگار، ستابق« و تاتاد »کینه، عشتقشتاعر با 

شتاعر در    (.67:  1386 های نطق آگاهی بخش برای حل مشت ل ، شتفافیت کلا  و بیان خط ررم هاستت« )جدیدی،ویژگی

انگی ی را  تا با کلامی کوتاه، معنی بلند، عمیق و خیال بردبه کار می  ،این بیت واژة کلاه را که مجاز به علاره شتباهت استت

چنین با المثل استتتتفاده کرده و نوع استتتتعاره، ته میه و لحن طن آمی  استتتت. همبیان نماید. او در مصتتترع دو  از ضتتترب

برای کند که به جای صتتعود، در حال تن ّل استتت و بخشتتی به روزگار )فاعل مجازی( به مخاطب یادآوری میشتتخصتتیت

کند تا گکشتته را ت رار ن ند؛ به همین  گیرد. در مصترع دو  از رید »باز« استتفاده میالمثل کمک میروشتنگری از ضترب

 دلیل به ضرورت حال و مقتاای مخاطب به استعاره تبعیه روی آورده است.

 تشبیه مفصل  -

 بیت تشبیه به کار برده است. یازدهحسینی در  

چتمتن  و  بتتاغ  در  مترمتوز  بتیتمتتاری  یتتک   متثتتل 

 

کنکن شتتتد ریشتتتهریشتتتههتای از تته دل  خنتده   

(326: 1381)حسینی،    

از ته دل را به بیماری مرموز  های وارعی وهنری »بیماری مرموز« بار شتاعرانه بیشتتری دارد. شتاعر خنده  ترکیب صتفت

نماید. همچنین ت رار  کن شتتد« بیان میهای از ته دل ریشتتهکند و زیبایی هنری خود را در جمله شتتاعرانه »خندهتشتتبیه می

کن« به صتورت هنری و با هدف تأکید بر کلا  صتورت گرفته استت. »تعبیرات ادبی بیشتتر به صتورت  کلمه مشتتق »ریشته

 (.845: 1373کند« )فرشیدورد،  مرکب و گروه و نیمه جمله و جمله تجلی میکلمات مشتق و 

  تشبیه مضمر  -

 (.48: 1393»در تشبیه پنهان با ساختار تشبیه مواجه نیستیم، ولی مقصود گوینده تشبیه است« )شمیسا،  

متهت   تتن  مترداب   انتتد داده  هتتایخستتتتتتگت   بیتت بتته 

 

 اندداده هایدلبستگاز  یواریبر د هیت  

 ( 327: 1381)حسینی، 
 

رستاند. شاعر دلبستگی  در بیت فوق، ترکیب صتفات منفی »مردابِ مهیبِ خستتگی« می ان نگرانی شتاعر را به مخاطب می 

هایی از گاه ررار دادند. تشتتبیه، صتتفت به دنیا را به دیوار تشتتبیه نموده استتت که افراد جامعه به آن امید بستتته و به عنوان ت یه 

کند. کاربرد صتفت هنری »ت یه  به »مرداب مهیب خستتگی، دلبستتگی« که در مشتبهّ »دنیا، دیوار« وجود دارد را روشتن می بهّ مشت 

گردد این صتتفات از عا  به خاص تبدیل گردند. شتتاعر با هدف ها« و »تن به مرداب خستتتگی دادن« ستتبب می بر دلبستتتگی 
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کند تا مانع خطر شتود. »اگر به امری، صتفتی نستبت داده شتود که  استتفاده می توضتی  بیشتتر و آگاهی مخاطب از واژگان منفی  

 (. 92:  1386کنند« )فتوحی،  نیاز به توضی  و تثبیت در نهن شنونده داشته باشد، از تشبیه استفاده می 

 تشبیه تمثیل  -

به در رالب جمله  هاین استت که فقط مشتبّبه استت. در تمثیل هم اصتل بر هه و مشتبّ»تمثیل حاصتل یک ارتباآ دوگانه بین مشتبّ

 (.73: 1393ه شویم« )شمیسا،  و ح ایت نکر شود و از آن جمله متوجه مشبّ

بتترد  یتتاد  از  را  عشتتتتق  پتترور،   روزگتتارکتتیتتنتته 

 

ستتتتابق    چون  بردبتتاز  بتتاد  را  عتتاشتتتقتتان  کلاه   

(324: 1381)حسینی،    

کند که با داشتتن صتفت  کند و روزگار را به انستانی تشتبیه می می شتاعر در مصترع اول از استتعارة جاندارانگاری استتفاده  

کند که به المثلی استتفاده می رنیلة کینه، محبت را فراموش کرده استت. او در مصترع دو  برای رستاندن مقصتود خود از ضترب 

 برد. و حفاظت به کار می رساند و واژة کلاه را در معنای خاص و نشان تشخصّ  دلیل شباهت، پیا  را شفاف به مخاطب می 

 اضافة تشبیهی  -

 زنتدیکف م  یااز خود رفتته  ش یچون درو  موج

 

مت   چترختتدیمت هتتا  گترداب  یصتتتوفت   زنتتدیو دف   

(329)همان:   

با ایجاد    شتتاعر  استتت.  تشتتبیه شتتدهبه گرداب و دف گردش عارف    « هاگرداب  یصتتوف»  یهی اضتتافه تشتتب  کاربرددر  

«، از تشتتتابه کلمات مناستتتب، پیوندی میان آنها  موج، گردابو »  « چرخدیکف، دف، م  ش،یدرو ،یصتتتوف»  ری الن مراعات

»کف، دف« موستتیقی کلا  را    آفریند تا معنا را به مخاطب برستتاند و با کمک جناپکند و تصتتویری خیالی میبرررار می

گیرد. این روی رد او در  استمی کمک میهای فعلی و بخشتد. حستینی مانند احمد ع ی ی در مثنوی خود از ردیفروت می

گوید: بخشتی امور مادی، نقش ب رگی دارد. ع ی ی در بیتی از مثنوی خود »شترجی آواز« میغنای موستیقی درونی و جان

 (.7: 1388شود فرهاد شد« )ع ی ی، ای آزاد شد/ وه چه شیرین میتوان با شیشه»می

دهد حستتینی نی  به تقلید از مورنا از این  نشتتان می ،کفو  ویش، دفصتتوفی، درهمانند   تصتتوف  رایج در واژگان

گر ستازد. او با ترکیب صتفات در دو مصترع، کند تا ارتباآ با خداوند را به صتورت هنری و طبیعی جلوهواژگان استتفاده می

یده و غرض تشتبیه استت  ترین فاگردد. »توصتیف مهمکند و موجب لکت مخاطب میای را برای مخاطب مجستم میصتحنه

بخشتی به وستیله صتفات ستبب نوآوری  (. شتخصتیت508:  1373های روشتنگری در کلا  استت« )فرشتیدورد، و ی ی از راه

 های حسینی در این تشبیه است. گردد و  صفت »از خود رفته« از نوآوریصفات می

 نماد  -

 گرفت  یرا رنگ خاموشتتت   هانهی ستتت   یستتترستتترا

 

گترفتتت   یفترامتوشتتتت زنتگتتار    نتتهیتیت آ  صتتتتورت   

(323: 1381)حسینی،    

تصاویر نمادین    گراست و مانند مورناتصاویر نمادین، کلید ورود به عالم درون انسان است. حسینی شاعری طبیعت

ملموپ گ ینش می طبیعت  و  از ج ئیات  متناسب  کند.را  واژگان  با کاربرد  »زنگار، خاموشی«،  دی صورت، سف»  شاعر   ،»
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پکیری فی ی ی گشادگی سینه، ویژگی مشاهده چهره در آیینه،  لمات »سرسرا، سینه« با هدف تداعی ظرفیتجواری کهم

ی« ویژگی شخصی زبان خود  زنگار فراموش »  « و ها نهیس  یسرسرا»  ی اضافه استعار رابطه جناپ مکیّل واژگان »رنگ، زنگار«،

(. سینه در باورهای  741:  1395است )جاب ،   زشتی و لجاجتدهد. »رنگ خاموشی« در معانی سمبلیک نماد  را نشان می

(. شاعر واژه »سینه« را با هدف 235محبت است )همان:    و  رومی نشان مقاومت و ردرت و در معنای سمبلیک جایگاه تقوا 

ا کمک واژگان  (. شاعر ب256و سمبل بازنگری، حقیقت و خبر از غیب است )همان:    نماد  « نهیی آ»  برد.مجاز از رلب به کار می

نماید. او با کلماتی که برای مخاطب بسیار مأنوپ است،  های معنوی خود میمخاطب را متوجه ن ا  اعتقادی و جنبه  ،نمادین 

های  ترین ماامین نمادین در حیطه مکهب، اسطوره و دیگر ن ا سازد. »غنیمخاطب را به تف ر و رم گشایی مشغول می

 (. 120: 1398)کنر، شوند« اعتقادی یافت می

 کنایه  -

غتنتچتته  اریتت بستتتت   ا دهیتت د  را  جیت گت   یهتتامترگِ 

 

افتتتتتتتادن    از  افتتتلتتت کتتتمتتتر  را   جیتتت آرلتتته   

(327: 1381)حسینی،    

ای که شاعر در مصرع اول به کار برده، توصیف گروه خاصی از مردمان اجتماع است که او در اثر همنشینی با  جمله

شاعر در دو مصرع آورده   هایی کهاوضاع روحی و جسمی آنان دارد و مخاطب با نشانهآنان، اطلاعات و تجربیاتی تل  از  

را درمی  من ور  ،است ررینه صارفهشاعر  »غنچه«  واژه هنری  لبیابد.  برای  و س وت زخمای  بسته  است.  های  خوردگان 

های   . »غنچهستوی ویلچر یا مت ی بر عصا»آرله« استعاره از جانبازان رطع عاو و »افلیج« ررینه صارفه برای جانبازان ر

ای است به وضعیت جسمی و روحی بعای از بازماندگان دفاع مقدپ که بین برز  مرگ و زندگی هستند.  گیج« اشاره

دارد و نهن مخاطب  هایی از یک رشر جامعه، با عبارت کنایی، ن اتی را به صورت پوشیده بیان میشاعر با آوردن ویژگی 

گردد.  گویی موجب رنجش مخاطب مینماید. کاربرد این نحوه سخن در شرایطی است که شفافدرک آن می را مشغول

 گونه چون لحنی عامیانه دارد، تأثیر بیشتری بر مخاطب دارد. این ام ان زبانی جمله

 استعاره مکنیه تخییلیه )جاندار انگاری(  -

و آن را در  استت  ه در مشتبّ  و اشتیا  ها«، استتفاده شتاعر از طبیعت، اعاتای بدنها و آبهای بارز من ومه »مرداباز ویژگی

 کند. برجستگی خیال در این مثنوی حسینی، بسامد باری استعاره م نیه است. ضمیر خود به جانداری تشبیه می

»یتتا علی« و نکر رستتتتای  رلتتب من  این   اینتتک 

 

بتتی  درغتترش  در  امتتواج  »عتتلتتی« ورتتفتتة  یتتا   

(329)همان:   

صورت گرفته است.    )ع( ع جمله خبری با حکف فعل و کاربرد جملة انشایی در مصرع اول با هدف ستایش حارت علی تنو 

برد. »ردیف یک هنر سازه و یک ام ان  بخشی، احترا  و برجسته نمودن به کار می را در ردیف، با هدف تشخّص   )ع( شاعر نا  علی 

:  1391کدکنی،  ها و خلاریت است« )شفیعی زبان فارسی محور بسیاری از نوآوری زدایی و ابداع خلاریت است که در  برای آشنایی 

با حارت به گفت 100 و ایجاد زیبایی معنوی و جکابیت کلا ،  معنی  برای تداعی  تأثیر کلا   وگو می (. حسینی  بر  پردازد و 

برای رسیدن به هدف و تحریک ح  مخاطب با  برد و اف اید. او شیوه خطابی را با هدف تأثیرگکاری بر مخاطب به کار می می 
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دهد. از طرفی با کمک هجای بلند »اینک، این« و »رسای یا علی« زیر و بم  رعایت توازن واژگان، رنگ حماسی به شعر می 

آمی د.  آهنگی و رسایی لحن حماسی را با  کلمات مترادف »رسا، غرّش« در هم می بخشد و خوش موسیقی کلا  را روت می 

کند و با ترکیب اضافی »رلبِ من« بر سخن خود تأکید  ینی در مصراع اول با کاربرد رید »اینک« در شروع، کلا  را خاص می حس 

برد. »کار صفت از ن ر منطقی و دستوری در کلا ، خاص کردن موضوع است؛ یعنی  کند و صفت را به گونه هنری به کار می می 

 (.  852:  1373کند« )فرشیدورد،  خاص می   های آن موصوف عا  را نقش صفت و هم 

ای دیگر از این تصتویرگری شتاعر در نیل  پردازی استتفاده نموده استت. نمونهبیت از این عنصتر خیال  ستیاو حدود 

 رابل مشاهده است:

متت   در جتتنتتون  عتتطتتر  ختتاطتتر    آورنتتد یمشتتتتا  

 

متت   یبتتو  یبتتاستتتتتتتانتت   یبتتادهتتا  آورنتتدیختتون   

(330: 1381)حسینی،    

ی استتت و عطر  اول حستتینی  عقیده )خاطر یا نهن( خود را به انستتانی تشتتبیه کرده که دارای ح  بویایدر مصتترع  

دهد.  جان بخشتیدن به طبیعت )باد( را به صتورت استناد مجازی انجا  می کند و در مصترع دو )عشتق یا جنون( استتشتما  می

آورد تا احساپ خود را برای مخاطب بیان کند. واژه  ی« شاعر واژه جنون را به جای »شهید« معطر جنونی »هی اضافه تشب در 

  . (223: 1395)جاب ،   »خون« مجاز ج م از کل »شهید« و همچنین نماد پیش ش به خدا برای درخواست محاف ت است

ة  استتت. شتتاعر با هدف شتت وهمند نمودن کلا ، از واژ  )بهار( ن یاز فرورد  هیکنا  ی« باستتتان  یبادها»  ترکیب استتتعاری

  کاربرد آورد. او در ای، مصتترع دو  را به صتتورت استتناد مجازی میکند و در تعبیر شتتاعرانهردیمی »باستتتانی« استتتفاده می

گویند.  کند؛ همه موجودات در نگاه او حیات انستتانی دارند و با او ستتخن میبا اشتتیا احستتاپ یگانگی می  هی استتتعاره م ن 

 کند.  سهراب س هری عمل می  ةحسینی در ساخت تعابیر شاعرانه با استعاره م نیه به شیو

کرد   ن ی کتتدام  هتتان تختتته  را  وفتتا  دکتتان   فتنتته، 

 

ا  در  را    متتانیت رگ  صتتتفتتا  کترد متتا ختون  لتختتتته   

(328: 1381)حسینی،    

. بیت  انگی دی مخاطب را برمیعاطف   اپحست او استت    ییای ق ی موست   غنای  . کاربرد دو رافیه موجبدارد  هی دو راف  تی باین  

کند؛  د و موستیقی شتعر، با صتوت خاص گوینده، مخاطب را آماده شتنیدن میگردمیآغاز   یالؤدهنده و ست   با کلمه هشتدار

تعبیر شتاعرانه »رگِ ایمان«، یک استلوب ادبی استت که ریشته در اف ار و   .کنددر وارع او مخاطب را به گفتمان دعوت می

ها موجب حیات بشر است. او این  ورانی شاعر دارد. مامون سخن شاعر این کلا  است: ایمان مثل خون در رگاحساپ ن

کند. حستتینی برای ایجاد همبستتتگی با طبیعت و مطلب را با شتتیوه بلاغی، کوتاه و هنرمندانه با صتتورت خطابی مطرح می

کند  ت، با آوردن صفت، تصویری از واژه نهنی مجسم میرابطه بین کلمات )نهنی و حسی( از طریق تشابه و تناسب کلما

ترین ارستا  صتفاتند؛ زیرا هم ایجاز  ستازد. »صتفات تشتبیهی ی ی از شتاعرانهای برای روشتنگری مخاطب فراهم میو زمینه

  (.857: 1373)فرشیدورد،  کنند«  دارند و هم دارای خواص تشبیه هستند؛ یعنی بر اغراق یا توصیف یا تجسم درلت می
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دهد، با این  استت. حستینی با تعبیر شتاعرانه در »تخته کردن« بار ادبی و شتاعرانه به آن می  از بستتن   هیکنا  ،« تخته کرد»

انگی د تا با کند و با این گروه فعلی که نوعی مجاز استت و ایها  نی  دارد، توجه مخاطب را برمیستاختار بر کلا  تأکید می

 نگرشی دوباره دنبال حقیقت بگردد و علت تغییر را دریابد.  تأمل و

کند. او در این اضتتافه تشتتبیهی دل انستتان مؤمن را به  شتتاعر مخاطب را به مرور روی رد و عمل ردهایش دعوت می

ن دلیل از  شتتود؛ به همی درب این خانه نورانی کاملا بستتته می  ،که ستترشتتار از وفاداری استتت اما با فتنه ای مانند کردهحجره

کند ایمان یادآوری می  ای بر نف  خود داشتته باشتد. او در تشتبیه بلی  »رگِ ایمان« به مخاطبخواهد محاستبهمخاطب می

صتتفای درون و ایمان را نابود   ،ها و موجب حیات استتت و اگر شتتیطان بر رلب انستتان نفون کندمثل جریان خون در رگ

شتود. شتاعر با کاربرد کنایه »تخته کردن« با کمک  واژة »تخته« مخاطب را متوجه  کند و راه ورود انوار ردستی بستته میمی

صتتدای واج »تَ « و »لَ « که در هر دو به هم خوردن    ،لخته«  و  کند و با کاربرد جناپ اختلافی »تختهبستتته شتتدن درب می

صتتفا« و »رگ، خون« هم جریان و  الن یر »ایمان،د. در مراعاتشتت کتصتتویر می  به  را (بستتته شتتدن درهای عنایت خدا)  در

 شود.  حرکت به مخاطب تداعی می

 استعاره تبعیهّ  -

بتاغ  برنتد هتای تشتتتنته را ستتتر میپیش چشتتتمم 

 

میشتتتتاختته  تنتتاور  نخلی  از  ستتتر   برنتتدهتتایی   

(329: 1381)حسینی،    

. حستتینی در  کنداستتتفاده میبرند( و شتتاعر با هدف توصتتیف از این نوع ردیف در بیت فوق ردیف فعلی استتت )می

شتود و به صتورت  ؛ زیرا این فعل تأویل به مصتدر میکنداستتفاده می  هنری یکاربرد  ، ازرند« بُمصترع اول از عبارت »ستر می

های ستتر « افعال به تبعیت از استتامی، استتتعاره تبعیهّ نامیده بریدن باغ تشتتنه« و »بریدن شتتاخه گردد. »ستتراستتم نمودار می

کند که به آن ستتتازی میند و شتتتاعر با هدف جلب مخاطب و رستتتاندن خبری خاص با این نوع کاربرد برجستتتتهشتتتومی

گوید انسان از »خوگرفتن رلب با  زر«  کند و مینی  استفاده می   11شتود. شتاعر از این نمونه در بیت  فورگراندینگ گفته می

 دیدن رلب از سیم و زر« شود.رسد که  رلب او  دچار »بو گرفتن و گن به جایی می

ای دارد. رنگ ستر  نماد »عشتق متقابل، حاکی  رنگ و نور در شتعر حستینی به تقلید از ستهراب ست هری جایگاه ویژه

ها، رنگ ستر  هشتداردهنده محستوب  (. همچنین »بر استاپ زبان و فلستفه رنگ738:  1395از شتوق و غیرت« استت )جاب ، 

 بار است.    هفدهها«  ها و آب(. کاربرد استعاره تبعیه در من ومه »مرداب24: 1394مل ی ری ی،  و شود« )مرادیان ری یمی

 استعاره تهکمیهّ )آیرونی(  -

آید«  آمی  به ن ر میآلود و سخره»آیرونی کلامی است که ظاهرش جدی ولی معنایی دارد خلاف مقصود گوینده که طعن 

گیرد. با  ت طن  برای جکاب کردن کلا  خود از زبان مرد  کوچه و بازار کمک می(. شاعر در جملا 310:  1390)فتوحی،  

تناسب، جناپ و تااد،   با کمک اغراق،  ناگفتة آنان از طریق جملات  به مخاطب و شناخت مش لات  او  ن دی ی زبان 

  ست.بار از این نوع استعاره کمک گرفته ا دهشاعر  نماید. مش لات و خلأها را در پوشش مطرح می
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 ت کرد و رفت   یمتا را عشتتتق ختال  یهتاختانته دل

 

متحتبتتت    نتتاگتهتتان  رفتتت   یاتصتتتتالت بترق  و  کترد   

(323: 1381)حسینی،    

مأنوپ با مخاطب و  او از واژگان.  کندیاستتتفاده م«  برق محبت رفت»  انهی و عام فیاز طن  ظردر مصتترع دو  شتتاعر  

شتتبیه به هم از نوع انت اعی و حستتی »خانه، دل«، »اتصتتال برق«، »برق رفت« و »عشتتق رفت« بهره گرفته استتت. این گروه 

گیرد و مخاطب را مشتغول کشتف روابط  کلمات ردرت بلاغی باریی دارند و شتاعر از کارکرد عاطفی استتعاره کمک می

برد و ستازد تا به مفهو  اصتلی دستت یابد. مخاطب ابتدا از موستیقی لکت میها مینهاین کلمات و صتفات هنری از طریق رری

شود. کاربرد ردیف بلند نقش ب رگی در ساخت استعاره  مند میبهره  ،س   از ساختار کلامی نو که شاعر خلق نموده است

تبعیه استت. »اگر استمی صتفت شتاعرانه داشتته  استتعاره از نوع   « کرد و رفت  یعشتق خانه دل را خالدارد. جمله خاص و تازه »

شتود. همچنین ورتی صتفت و موصتوف، کنایه  باشتد و به صتورت استتعاره به کار رود، ارزش و جانبه ادبی آن دوچندان می

 (.850: 1373تش یل دهند« )فرشیدورد،  
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 نتیجه

 هعرصت   حستینی دریافتیم که شتاعر به عنوان شتاهد عینیِستیدحستن در این پژوهش با بررستی و نقد بلاغی مثنوی اعتراضتی  

خویش با استتفاده    هگشتاید و در سترودزبان به اعتراض می  ،ها پ  از آن دورهکمرنگ شتدن ارزش  هبا مشتاهد ،دفاع مقدپ

با   ،در کاربرد تناستب و تاتادشتاعر  ثرتر ابلاغ کند.  ویا  خویش را مکوشتد تأثیر ستخن را بیشتتر و پاز اب ارهای بلاغی می

دهد  می ، تصتویر دو ویژگی متفاوت را در مقابل مخاطب رراراانتخاب مناستب واژه از طبیعت، اعاتای بدن، مشتاغل و اشتی 

برای بیان  ستینی  حهای از دستت رفته القا گردد.  دو فرهنگ مشتغول گردد و احستاپ دلتنگی نستبت به ارزش  هتا به مقایست 

نماید؛ این کار شتتاعر نقش مؤثری در  تاتتادها مخاطب را به تأمل و تغییر روی رد دعوت می  هبا مقایستت   ،وضتتع نامطلوب

نماید و مخاطب را دچار م   می  ،گ یند و با شتروع خاص خودگری را برمیروایت  هشتیو اوبیداری نهن مخاطب دارد.  

ای با غنای موستیقایی، از طریق یه، ت رار عبارات خاص و کاربرد ردیف دو کلمهستازی در رافست   با روش ت رار، جناپ

غوغا، ستوزش   ج  ایجاد شتور وه ها در این مثنوی بکند. شتاعر در ت رار واجپیا  را به مخاطب ارستال می  ،موستیقی لف ی

ندوه و احستاپ عاطفی خود را  کند تا تصتویری از اها مطرح میرلب و دلواپستی و دلتنگی خود را در کمرنگ شتدن ارزش

 د.های آوایی نی  به مخاطب ارسال نمایاز طریق جلوه

بار(   5بار، تشتبیه صتری    5بار، تشتبیه مرکب  35با کاربرد تشتبیه )مقیّد   « هاها وآبمرداب  همن وم»بیت مثنوی    77در  

 پویایی و عد  ستت ون فرهنگ وبار(   62)م نیه    هکند. حستتینی با کاربرد استتتعارمخاطب را به حرکت و تغییر تشتتویق می

ها پویا و توانمند نشتان دهد. او با استتعاره  حف  آرمان  دهد تا او را برای تغییر در روی رد وها را به مخاطب نشتان میارزش

بتا   ،. حستتتینی برای رستتتیتدن بته این هتدفکنتدمعرفی میهتا را همتاهنتگ و همراه طبیعتت و ج ئی از زنتدگی  ارزش  ،م نیته

با لف  زیبا    ،طبیعی جلوه کند  هاکند تا بازستازی ارزشردیف بلند به القای معنی و غنای موستیقی درونی کمک میکاربرد 

نماید. بیان شتتود و لکت مخاطب را برانگی د. او در بعاتتی ابیات با لحنی هشتتداردهنده به معاتتلات اجتماعی اشتتاره می

کند که از چشتم مخاطب دور بوده استت و شتاعر  ایقی اشتاره میبا زبان کنایه به حق  ،حستینی ضتمن رعایت حرمت و شتعائر

 پتکیریبرای عبرت و  شتتتدههتای فراموشتخواهتد بتا تلخی این حقیقتت، ختاطری آزرده گردد. او برای یتادآوری ستتتنّنمی

زیربنای فرهنگ جامعه،  کند که به عنوان  آورد و به مطالبی اشاره میای را از تاری  میاسطوره  تلمیحاتی غنایی و  مخاطب،

و ایثار    )ع(های ماندگار با تأکید بر نا  امیرالمؤمنین علیترابل اهمیت هستتتند. شتتاعر با نکر پیشتتینه فرهنگ استتلامی و ستتنّ

 ها دارد.  رزمندگان اسلا  در دفاع مقدپ، سعی در بیداری مخاطب و حف  ارزش

اطب از ستاده به پیچیده استت که اغلب به شت ل  تر مخزبان حستینی هنگا  بیان حسترت و دلتنگی، با هدف تأمل بیشت 

برجستته نیستت و های جامعه  به جهت بیان وارعیّتیابد. کاربرد مبالغه در شتعر حستینی  تغییر میاستتعاری، کنایی و نمادین  

احساپ    از مبالغه استفاده نموده است. شعر حسینی سراسر شور، امیدواری، توصیف و بیان رفقط یک باشاعر در شعر خود  

توان دلیل دلتنگی شتاعر را دریافت نمود. استت و از کاربرد واژگانی چون ناجوانمردی، تاجرپیشتگی، ستیاهی و تفرعن می

بخشتتتد و برای استتتتواری رافیه از  ستتتاده موستتتیقی را روت می  هشتتتاعر با هدف جکب مخاطب و ارتباآ صتتتمیمانه، با رافی 

 ند.کبار( استفاده می 68های فعلی پویا )ردیف
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، مخاطب را به  بار( 8)  و تاتتاد بار(  40)  الن یرحستتینی برای القای احستتاپ اعتراض خود، با ام انات بلاغی مراعات

عد الهی او را نی  ها، مشتاغل، طبیعت زنده و اعاتای بدن به تصتویر کشتد تا بُبرد تا مفاهیم نهنی را در عالم رنگطبیعت می

های تعلیمی و اخلاری،  عدی او را یادآوری نماید. حستینی به صتفتبُ  ت چندطبیعی جلوه دهد و با این روشتنگری، شتخصتی 

های حستینی گویای حستاستیت او استتعاره  .گر ستازدبخشتد تا مفاهیم ارزشتی را طبیعی و ضتروری جلوهرنگ استتعاری می

 رلمرو شناختی، ایدئولوژی و باورپکیری مفاهیم ارزشی است.نسبت به 

 تعارض منافع 

 ندگان، پژوهش حاضر فارد هرگونه تعارض منافع است.طبق گفتة نویس
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